
 
 
 

 

 مجله علمی) ( مطالعات عرفانی 

 هاي خارجی دانشگاه کاشاندانشکده ادبیات و زبان

 96ـ67، ص1401ستان وپنجم، بهار و تابشمارۀ سی

  پژوهشی ینوع مقاله: علم

  

  

  سلوك و آداب و لوازم آن در تنتریسم هندویی فرایند

  

   هما بازقندي 

اللهی احسان قدرت 
   

   چکیده

در بسـتري از اعتقـادات   اي  هـاي ویـژه   گیري فنون و تمرین کار با به است که تنتریسم آیینی رازورزانه

و طریقـی   از چرخۀ بازپیدایی آزاد سازد گزار را آیین ،باز اتحاد کیهانی فرایندتا در یک  کوشد میخاص 

بـه  دینـی  مسـتقل   نظـام ن تـوا  تنتریسم را نمیفراهم آورد.  »جیوان موکتی« به مرتبۀ ایصال وي براي

 درعـلاوه بـر هنـدوئیزم    ست کـه  ي سلوکی اها و آیینها، اعمال  اي از آموزه مجموعه بلکه حساب آورد

صدد تبیین این تحلیلی در رو با روش توصیفی  پیش نوشتۀشود.  یافت می نیز دینی هند هاي سنت دیگر

 ـ آمده نشان می دست است. نتایج به معرفتی در تنتریسم هندوییسلوکی ـ   فرایند  ددهد که لطف خداون

از د تا کن هستی است، بستري را فراهم میانرژي الهی در سراسر  آکندگی و سریان شکتی یاکه همان 

 /هاي جسمی ها و تمرین تلاشست، ونی و درونی قابل اجراطریق پوجاي تنتریک، که در دو ساحت بیر

 )جیوا( یهانی به ثمر نشسته و خود مجازيکالغاي خودآگاهی بشري در خودآگاهی  گزار براي ذهنی آیین

شـکل   در محـیط قدسـی مندلـه    در پوجاي بیرونـی کـه   فراینداین  گردد. فانی )آتمن( حقیقی در خود

 ـیافتـه   احضارشـده و عینیـت   خدایانِ/هاي خدا از صفات و قدرت را ، سالکگیرد می و ردار نمـوده  وبرخ

 ـ  اما در ساحتی دیگر، انجامد. سرانجام به وحدت او با الوهیت می ین رویـداد در  در پوجاي درونـی، هم

هـاي   بـا اسـتفاده از فنـون و انضـباط     »شـکتی   ینیکوندال« ،یابد. در اینجا ق میتحق »سوکسما سریره«

محـور   محـاذي  گانـۀ  هـاي هفـت   د نادي سوشومنا، چکرهکت در امتدابا حر ،روحانی آزاد شده/جسمانی

و او را در  آورد به ارمغان میمعنوي جدیدي را براي سالک  تجربۀ ،کند. فتح هر چکره مینخاعی را فتح 

مقام وحدت دو اصل شیوا و شکتی  ،)تاج چکرۀ( هفتم ۀرراند. وصول به چک کی به پیش میسلو مقامات

 ـ   جیـوان   ۀگزار را به مرتب سیر و سفري انفسی است که آیین فرایندو پایان   لمـوکتی یـا زنـدۀ آزاد نائ

  گرداند. می 

  .، پوجاشکتی پراناجیوان موکتی، سوکسما سریره، تنتریسم،  ها: واژهکلید

                                                           
 دانش آموخته کارشناسی ارشد ادیان و عرقان تطبیقی، دانشگاه کاشان /homabazghandi@gmail.com  

 نویسنده مسئول)ه، دانشگاه کاشان (استادیارگروه ادیان و فلسف /e_ghodratollahi@yahoo.com  

 27/6/1401تاریخ پذیرش:              28/3/1401تاریخ دریافت: 
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   مقدمه .1

ها، تعیین  و انجمنها، مراسم  ي بودن آموزههمچنین سرّ شواهد و مدارك،دلیل کمبود  به

در قـرن   ویـژه زمـان پیـدایش آن، بسـیار دشـوار اسـت.       ۀ هندي، بهتنتر ۀدقیق تاریخچ

دانشمندان غربی براي نخستین بار با متونی به نام تنتره آشنا شدند که نظریات  ،نوزدهم

. ایـن متـون   ندکرد می  ارائه و اوپانیشادي برهمنی ـ ودایی هاي سنتو اعمالی متفاوت با 

همخـوانی نداشـته و بـه نظـر الهـامی       نـه نیـز  مهایا ۀفلسف بودیزم باستانی و باهمچنین 

ایـن   بر .ندشد ینی محسوب میآیعد عملی و ویژه در ب به ،متفاوت با هندوئیزم ارتدکس

در  غریـب و حتـی  و جیـب عخاص دین هندویی که برایشـان   ۀجنب براي اینها  آن مبنا،

  .را ابداع کردند »تنتریسم« ۀواژ ،رسید زشت و زننده به نظر می مواردي

تنتره با جایز شمردن محرمات دیـن   آیین این باور بودند که بر این پژوهشگران ابتدا

 یا اینکه  را داشته تکالیف دشوار دینی جماعتی است که قصد فرار از ۀهندویی، برساخت

از هنـدوئیزم و   اسـتثنایی اي  عنـوان جنبـه   خاص است که بایـد بـه   کردي محدود وروی

پژوهانی چون لویی  بعدي از سوي دین ۀ. اما تحقیقات گستردبودیزم در نظر گرفته شود

این حقیقت را روشن نمـود کـه گرچـه مبـانی      ،3و سرجان وودراف 2، میرچا الیاده1رنو

سـبکی   هایی دارد، قاره تفاوت شبه هاي دینی سنت اعتقادي و مناسک آیین تنتره با دیگر

بعد شـیوع یافتـه و در اشـکال مختلـف در      است که از قرن پنجم می�دي به 4پان هندي

 ,Padoux, 1987: V. 4( گر شده است جلوه وسطا اعتقادات و فرهنگ هند قرون ۀعرص

272; Brooks, 1981: V. 14, 706(.  

/ آیینـی رازورزانـه   ،نظـام دینـی باشـد   هاي یک  لفهبیش از آنکه داراي مؤ آیین تنتره

هاي  گرچه در ابتدا به اقلیت ی مقدس و باستانی بنا شده وادبیات ۀکه بر پایسلوکی است 

دي بـه آنچنـان رشـد و    ا چهـاردهم مـی�  در خ�ل قرون هشتم ت ،شد میمحدود  سري

 را بـه حاشـیه رانـد و سـبب    منـی  هگرایـی بر  کـه آداب  شکوفایی در هند دست یافـت 

 تـأثیر و حتی بر جینیسم نیـز   ههندویی و بودایی شد ۀمنشان ریاضتب گیري مکات شکل

  .)Flood, 2003: 159; Padoux, 1987: V. 4, 274( گذاشت
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نجـات و کسـب    /توان راهی عملی براي رسـیدن بـه آزادي   در واقع تنتریسم را می

ریشـه در   دانسـت. ایـن فنـون     طبیعی از طریق فنون و تمریناتی ویـژه  هاي ماورا قدرت

را در قالب الگوهـاي خاصـی   ها  آن بخشیده و معنا و هدف ها  آن اعتقاداتی دارند که به

هـا ممکـن اسـت در دیگـر      و روش مند کرده است. عناصري از این باورها، فنـون  نظام

بینـی عملـی    در قالب یک جهـان ها  آن هنگامی کهاما  هندي نیز یافت شوند، هاي سنت

 ;Padoux, 1987: V. 14, 274( تنتریسم شکل گرفته است ،ندزدر هم آمی ،مجتمع شده

Ramakrishna, 1989: 3(.  

  پژوهش ۀپیشین .1ـ1

حاضر هیچ اثري به زبان فارسـی نگاشـته نشـده اسـت. در      ۀدر خصوص موضوع مقال

 ،تنتـره  آیـین  معرفـی کلـی  هـا   آن که هدف اصلی نوشته شدههایی  زبان انگلیسی کتاب

سـلوك   فراینـد خاص به  طور بهکدام  و... بوده و هیچ هفنون مراقب فرق، ها، ادبیات، ریشه

روح و  ۀدربـار  Principles of Tantraکتـاب   در) 1914( 5آوالون اند. یک نپرداختهرتنت

از صـرفاً  ) The Serpent Power  )1953 کتـاب  سخن گفتـه و در  هاي تنتریک تمرین

بـه   فقـط  Obscur Religious Cults در )1969( 6داسگوپتا .کوندالینی بحث کرده است

را در بنگـال   اشکال هندویی و بـودایی ایـن آیـین    مسائل عمومی آیین تنتره پرداخته و

 )2003( 8فیـک  و Hindu Tantrism در )1979و همکـاران (  7گوپتا ه است.دطرح نمو

 نـد. ا ارائـه کـرده   کلی طور به اط�عات سودمندي در معرفی آیین تنتره The Tantraدر 

ها  گانه، چکره هاي سه ها، بدن فرقه اي،  متون تنتره از Tantric Yogaدر  )1997( 9فراولی

 .کنـد  آن بحـث مـی   شـده در  کارگرفته گایی بهفنون یو هاي اصلی آیین تنتره و و ویژگی

 Encyclopedia of جلـد چهـاردهم   در ”Tantrism“مـدخل   در) 1987( 10پـادوکس 

Religion    طـرح روشـن و   پس از مرور کلی موضوع، به تنتریسم هنـدویی پرداختـه و

  ها ارائه کرده است. و تمرین خاستگاه، عقاید ۀویژه در حوز آن به جامعی از

  تنتره ۀمعانی لغوي و اصطلاحی واژ .2

خود، تنتره  ۀلغتنامدر  11مونیر ویلیامزتنتره وحدت نظر نیست.  ۀمعناي لغوي واژ دربارۀ
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هـاي عرفـانی و جـادویی     کنـد کـه بـه آمـوزش روش     اعمالی معرفـی مـی   ۀرا مجموع

 ـدر  از دور، گري معناي جلوه تنتره به ۀپردازد. در متون ودایی، واژ می  هـا  تی سـوتره روشَ

)Sruti Sutra (در سـنت   ،شمار اسـت  هاي بی اعمالی که داراي بخش ۀمعناي مجموع به

 )Mahabhasia( يِمهابهاشـیا معنـاي روش انجـام کـار و در     بـه  )Mimansa( همانس می

تَپمعنـاي نظـام    تنتره را به 12هنکرَشَ. اي از علم به کار رفته است...  در معناي شاخهلی نج

به کار  )Tantrani( تنترانیل متفاوت علمی نظیر آن را براي رسای 13فلسفی و آماراکوشا

    .)Williams, 1997: 4706( ده استبر

تـاب دادن و   پـیچ و و پـود،   تـار  معناي بهپادوکس تنتره را  ،میان محققان معاصراز 

یا کتاب راهنما  م وي یک عقیده، یک اثر یا رسالهزع رو به و ازایناست بافندگی دانسته 

آن را  14بروکس اما ؛)Padoux, 1987: V. 14, 273( توان تنتره به حساب آورد را نیز می

دانـد و   رستگاري می معناي به »تره«گسترش دادن و  معناي به »تن«ساخته از دو بخش بر

گسـترده اسـت کـه حتـی     تره امکان نیل به نجات را تا حـدي  این عقیده است که تن بر

  .)Brooks, 1981: V. 14, 5( گیرد بر تواند امور پست را هم در می

 »تنتریکـا «ت صـف  وجـود نـدارد و فقـط    کریت براي تنتریسم معـادلی در زبان سنس

)Tantrica(  ودیکا«در برابر« )Vedica(  که میـان یـک بعـد از سـنت     است به کار رفته

اي مقایسه  با هندوئیزم ارتدکس غیر تنترهنه با دین ودایی بلکه  ،راآیینی هندویی ـ   دینی

  .)Padoux, 1987: V. 14, 273; Brooks, 1981: V. 14, 5( دکن می

   آیین تنتره خاستگاه. 3

. برخـی محققـان   وجود دارددو دیدگاه  کلی طور به آبشخورهاي آیین تنتره،در بررسی 

 نیـز  گروهـی  در مقابـل  ، امـا  هـایی خـارج از سـنت هنـدویی برشـمرده      براي آن ریشه

  اند. آن دانسته و دین حماسی را سرمنشأهاي ودایی  آموزه

  هاي خارجی ریشه .1ـ3

هایی خـارج از سـرزمین    داراي ریشهین باورند که تنتریسم ا از پژوهشگران بر گروهی

عناصـر   16آن را ارمغان روحانیون سکایی مهاجر دانسته و باگچی 15هند است. شاستري
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و  17چاریـا  ، باتـا دانـد. در همـین راسـتا    گیري آن دخیـل مـی   مایی را در شکلتبتی و �

بـا وجـود    داننـد.  پذیرفته از بودیزم مـی تأثیر ،نیز تنتریسم را ابداعی هندویی 18اکاریگآنا

هر دو آیین ریشه در  رسد می ، به نظرهاي موجود در تنتریسم هندویی و بودایی تفاوت

اي چینـی، تبتـی یـا     توان آن را پدیده ند داشته و نمیهاي دینی ماقبل بودایی در ه سنت

  .)Battacharya, 2005: 202( ستوابسته به دیگر مناطق جغرافیایی دان

اي دیگر از محققان، خاستگاه آیین تنتره را تا دین بومیان هند به عقـب بـرده و    پاره

 )Mohenjo Daro( »مهنجـودارو «دره سـند و  آن را با سنت پرستش الهه مادر در تمدن 

هـه بـا   هـاي سـفالین ایـن ا�    کشف مجسـمه ایشان بر این باورند که اند.  مرتبط شمرده

 »لینگا«و  )Yoni( »یونی«هاي  سازه همچنین دستهاي باروري،  هاي جنسی و نماد اندام

)Linga( انـد، مؤیـد وجـود آیـین پرسـتش       مادین با یکدیگر متحد شدهصورت ن که به

در سـنت دینـی هنـد باسـتان      آفـرینش  ۀث و مذکر و اعتقاد به نیروي خ�قننیروي مؤ

  است.

اروپاییـان از باورهـا و      و   پذیري هند تأثیربا گذشت زمان و زعم این پژوهشگران،  به

پـایین اجتمـاع کـه     ادات طبقۀ، بسیاري از اعتق)Dravidian( هاي بومیان دراویدي آیین

، همراه با مؤنثآورد و پرستش خدایی تدریج سر بر ، بهدن باستانی بودندداران تم میراث

در قالـب آیـین    حماسی شد و ۀوارد دین هندویی دور ،مراسم عبادي و اتحادي جنسی

 :1،ج1362، ؛ شـایگان  Lalan, 1976: 17( ظهـور کـرد   )Sakti( و شـکتی  )Siva( شیوا

  .)2ـ1: 1387نیا،  ؛ هادي380

  هاي داخلی ریشه .2ـ3

، 19و کاویراجـا  فچـون وودرا پژوهـان هم  مقابل دیدگاه نخسـت، گروهـی از دیـن   در 

اند. ایشان معتقدنـد کـه    دانسته )kali Age( دین ودایی در عصر کالی عۀتنتریسم را توس

، بخش مناسک ودایی، با هـم  )Karmakanda( »کانداکارما«و عزلت در دو عنصر لذت 

 ارتـه  و )Kama( کامـه مندي از لـذات مـادي ـ      بهره را  تلفیق شده و غایت زندگی بشر

)Arta(  طریق آرام نمودن خشم خدایان با عبادت و قربانی  در چارچوبی مشخص، از ـ 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

-e
rf

an
i.k

as
ha

nu
.a

c.
ir

 o
n 

20
22

-1
2-

12
 ]

 

                             5 / 30

https://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-2026-fa.html


    
 
 مطالعـات عرفانی 
 موپنجشماره سی 

 72           1401 ستانبهار و تاب 

 
   .)Avalon, 2001: 4708( اند کردهترسیم 

تطهیـر جسـم بـا     آیین ها، برگزاري مراسم جنسی براي باروري زمین، ع�وه بر این

 ـاَ«گونه در  هاي جادویی و طلسمسرود ،)Bija Mantra( »ها رهنتَبیجا م«قرائت  تهودارو« 

)Atharva Veda( ،مابه نوشیدن شراب سو سفارش )Soma(  بخـش بـوده    که طهـارت

اي را وداي  روست که متون تنتره ایناز کند. اي را تداعی می بسیاري از عناصر تنتره، و...

 ؛انـد  دهاي تقسـیم کـر   یی و تنترهپنجم خوانده و حکمت باستانی هند را به دو بخش ودا

  .)Ramakrishna, 1989: 1( هم آمیخته است رچه این دو شاخه به مرور زمان درگ

کـه   ی قدرتمنـد و برجسـته در وداهـا   نـوان  ایزدبا نبود�یلی از جمله این دیدگاه به د

ییـد  أکسـب مقبولیـت و ت   بـراي ت�ش  ۀشائبهمچنین  درخدایی داشته باشند،جایگاه ما

ویی از سـوي نویسـندگان   هنـد  کیشـی  ریق ارجاع و استناد آن به راستاز ط ،آیین تنتره

پژوهشـگران ایـن    مقبولیت و رواج چندانی نیافت و از سوي بسیاري از، اي متون تنتره

  .)Battacharrya, 2005: 193; Bhandarkar, 1965: 113( عرصه مردود اع�م شد

نیز بر این باور است که در روزگـار   ،نظران مطرح در این حوزه از صاحب ،پادوکس

ست که عناصري از ایـن دو سـنت   و این بعدها ودایی و برهمنی تنتریسم وجود نداشته

اعات به سنت ودایـی در  ارج .اند را ساخته از آیین تنتره هایی بخشدینی تکامل یافته و 

عنوان دلیلی بر ماهیت ودایی این آیـین یـا ارتبـاط     اي نیز از نگاه وي نباید به متون تنتره

 ۀرد که تنتریسم در خ�ل قـرون اولی ـ وي عقیده دا مستقیم تنتریسم با وداها گرفته شود.

دنبال تکامل داخلی برهمنیزم شکل گرفته و معقول و منصفانه است که ایـن   به ،می�دي

 ,Padoux, 1987: V. 14( عناصر بومی و محلی نسبت داده شود تأثیرتکامل و تغییر به 

273(.  

  هندویی سلوك در تنتریسم فرایند .4

، معنا یا نجات )Moksa( »همکشَ« ۀآموز وك در تنتریسم هندویی در خصوصسل فرایند

رهـایی   دستیابی به آن و و یافتن راهی براي نجاتگردد.  و تبیین میو مفهوم پیدا کرده 

مسائل بنیادین و مهم در تـاریخ تفکـر    هجملاز  پیدایی، دردناك بازآور و  م�ل ۀاز چرخ
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ت و کرد انسان بوده و از شـهو عملیا  )karma( »هرمکَ« ۀپیدایی نتیج باز است. دینی هند

تـرك قصـدمندي و    چنانچه انسان موفق به ؛گیرد ه مینسبت به دنیا سرچشم ل آدمیمی

از  معلـولی ناشـی   ـ ـ ه توقف تعاقب علّـی ب انجام عمل نیک شود، انتظار پاداش در قبال

    گردد. در نتیجه آزادي و نجات محقق می ،توفیق یافته هفعالیت کرم

 )Brahmana( ها اناهمرَبِ و )Samhita( ها همهیتَس ،اصط�ح موکشه در ادبیات ودایی

لـذت بـردن از دنیـاي    به ، ارته با هدف قرار دادن کامه وها  آن زیراخورد؛  به چشم نمی

زمـان در   هم اصط�ح این پیش از می�د، ز حدود قرن ششماما ا .کردند مادي توصیه می

ــادها ــودیز )Upanishad( اوپانیش ــزمم و جیب  ــ نی ــه ظه ــیدب ــهابمو در  هور رس  ههاراتَ

)Mahabaharata( مانونامه  و قانون )Manu( ـ   پیچیده ۀگون به   ه اسـت تـري توسـعه یافت

  .)Esnoul, 1987: V. 10, 28-29؛ 301ـ300 ،1ج: 1362 شایگان،(

پرستش خداوند ابزار نجات از عمل عبادي و هاي دینی هندویی که  در برخی سنت

فقط به هنگام مرگ  موکشه ۀل از عالم ماده و رسیدن به مرتبنفصاا، شود تلقی میتناسخ 

و  فرهنگ ۀصدر عر سال پیش از می�د 500از  اما در ادیانی که حدوداً گردد؛ محقق می

تبـاط یافـت و اصـط�ح    نجـات بـا مفهـوم معرفـت ار    هندي سیطره پیدا کردند،  تمدن

 ۀیــا کســی کــه در طــول دور »آزاد ۀدنــز«عنــی م بــه )Jivanmukti( »جیــوان مــوکتی«

  شکل گرفت.  ،کند آزادي دست پیدا میاش به  زندگی

در ایـن فکـر   هـا   ۀ آناما هم ـ داردمتفاوتی معرفت در مکاتب مختلف هندي مفهوم 

گـذرایی   ۀآن را از پدیـد  ،دانسته ناپذیرتغییر جاودانه و ، روح را پاك،ند که عارفا متفق

ایـن  رفت درك و مع .شناسد فرد است متمایز میشخصیت حسی و ظاهري  ۀکه سازند

 ـ   تمایز  )Kavalin( »کـوالین « ۀاست که موجب رهایی انسان از رنج و رسـیدن بـه مرتب

 ۀآمـوز  ،) ـ روح و مـاده  ـ  Prakriti( و پرِاکریتـی  )Prusa( میان پوروشَـه  د. تمایزشو می

معرفتـی را   بچنـین فـرد صـاح    20گیتـا  بـوده و  )Samkhiya( هاصلی مکتـب سـانکهی  

   نامد. یا حکمت و خرد آرام و متین می )Sitaprajna( »جنارَپِ سیتا«

 ـ ي اولیه از معرفـت شـهودي تنـاظر   ادهااوپانیش ،در همین راستا نآتم )Atman(  و
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 و نـد کرد  مـی  معرفـی دستیابی به نجات ن را م�ك آ خن گفته وس )Brahman( نهمرَبِ

از پوروشـه متمـایز   را تنها پراکریتـی   نهنیز  )Advaita Vedanta( تهمکتب غیرثنوي ودان

کسـی  و توهم صرف دانسته و بر این باور است که  )Maya( آن را مایابلکه  ،شمارد می

نائـل شـده   جیـوان مـوکتی    ، به مرتبۀکه به معرفت موهوم بودن عالم کثرت دست یابد

 535 :1384 ،ران؛ چاترجی و همکا 624ـ620 و 568ـ567 ،2ج: 1362شایگان، ( است

  .)Gupta, 1987: V. 8, 92؛ 550ـ549 و

جیـوان   بـارۀ دیـدگاه متفـاوتی در   ،هندویی ۀین تنترآی اور همچونهاي خداب در نظام

از طریق لطف الهی میسـر   فقط ، نجاتپرست . براي این سالکان یکتاموکتی وجود دارد

یـا انـرژي    »شکتی«همان سریان و آکندگی سراسر هستی از که لطف خداوند  د.شو می

 Tantric( »پوجـاي تنتریـک  «د تـا از طریـق مراسـم    کن فراهم میستري را ب، الهی است

Puja( )هـا و تمرینـات جسـمی و     پاسخی به این لطف، ت�ش ۀمثاب به مقاله)، ۀنک: ادام

به ثمر نشسـته و   ،به بدنی پاك و الهی ،جسم ناپاك و آلوده ۀاستحال برايکارورز ذهنی 

   .)Gupta, 1987: V. 8: 92-93( ئل گرددنا »آزاد ۀزند« عارف به مرتبۀ

در  سـلوکی  آفـرین  بخش و تحول حیات فرایندپردازش این  ،از نوشتار حاضرهدف 

ترکیبـی از   هـاي آن  ؤلفـه م ي پیچیـده و دیریـاب کـه   فراینـد  ؛هندویی است ۀآیین تنتر

در  است کـه  مناسکی/ آیینی هاي همراه دستورالعمل به روانی/ ـ ذهنیـفیزیکی تمرینات 

زم و از آنجا که لـوا . کند معنا و مفهوم پیدا می ،اصبستري از مبانی نظري و اعتقادي خ

و منازل و مراحل آن در هم  فرایندبا اصل این  اي شده در سلوك تنتره گرفتهکار آداب به

 هاي دخیل در لفهد، در ادامه، ضمن طرح مؤسازن واحدي را می ۀپیکر تنیده و درمجموع

  شود. به معرفی و نقش هرکدام نیز پرداخته میاختصار  به، این سیر انفسی

  گورو .1ـ4

یا معلم معنـوي و اطاعـت    )Guru( »گورو«انتخاب یک ، فرایندنخستین مرحله در این 

سلوك یا آیـین تشـرف را    ۀورود به جرگکامل از دستورات اوست تا داوطلب آمادگی 

شود که  انی گفته می به آموزگار ،سنگینی و در اصط�ح معناي بهگورو در لغت  پیدا کند.
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  معنـوي  یراهنمایـان هـا   آن دهنـد.  ن، معارف دین هندویی را آموزش میناهمرَدر کنار بِ

حقیقـی   خـود یا  »آتمن«ماهیت  ك در در خصوصکنند تا مردم را  ش میهستند که ت�

 مجازي به رهـایی دسـت یابنـد   یا خود  )Jiva( »جیوا« آگاه ساخته تا با بازشناسی آن از

)York, 2008: 280(.  

؛ کنـد  اهمیت بسـیاري پیـدا مـی    ویژه بهنقش گورو یا راهنماي سلوك،  م،یسدر تنتر

ته و اوسـت کـه موجـب آگـاهی     که خداوند از مجراي او، تعالیمش را متجلی ساخچرا

هـاي   آموزهگردد. در  خود می ۀگذشت هايِ زندگی )Samskara( يِ»اهاسامسکار« مرید از

 )Mandala( »هلَندم«همین بس که وي با خدایی که در مرکز  اي، در اهمیت گورو تنتره

  .مقاله) ۀنک: ادام( ردیف شمرده شده است هم ،قرار دارد

 »دیکشـا «گزار با برگزاري  آیین یافته است و یا نجات )Siddhi( »هیسید«یک  گورو

کنـد. پـس از آن    آغـاز مـی   ادينیل بـه آز  را برايراهنمایی گورو، رسماً ت�ش خود  با

متناسب بـا شـرایط و تـوان     مات سلوکی رایا نظام منازل و مقا )Kaula( »هئولَکَ« گورو

 ,Smithers؛ 142: 1388؛ ترایـب،  25 :1385 ،سـواتماراما ( دهـد  مـی ارائه  سالک به او

1987: V. 14: 33-34(.    

  دیکشا .2ـ4

و  معنی نابودي به» کشی« معنی دادن به» دا« تشرف، از ریشۀ معناي به )Diksha( »کشادی«

هـاي   . در تنتـره تقدیس گرفته شـده اسـت   معناي به »دیکش« از ریشۀ از دیدگاهی دیگر

توسط فـردي معنـوي    قال حکمت الهی و نابودي گناهانانت فرایند: ویشنویی آمده است

 Pandey, 2007: 278; Mc( دیکشـا یـا تشـرف نـام دارد     که حقیقت را دریافته است،

Daniel, 1989: 107(.  

هاي عملی آیین تنتره و مجوز ورود بـه   تشرف نخستین مرحله از آموزه ،قیقتدر ح

اي از آتش کـه خـود آن را مهیـا کـرده و      سالک کنار هیمه ه طی آنآستان الهی است ک

بـا   ،خانه شدهپس از آن وارد رود نشیند. می، نمادي از پایان یافتن زندگی پیشین اوست

کـه   هایـت از گـوروي خـویش ذکـر شخصـی خـود را      کند و در ن بدن برهنه غسل می
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بـدین ترتیـب، فـرد بـه آیـین       نماید. دریافت می ،هرگز نباید فاش شودمحرمانه بوده و 

این  آورد. مراسم آن را به دست می انجام ها و فراگیري آموزه ۀاجاز ،مشرف شده جدید

بـار   هنـدوهاي مـرد دو   ۀ، تشرفی که بـراي هم ـ )Upayana( »اوپانایانه« با قسم تشرف

 اجتمـاعی  ۀراي هر فرد، فـارغ از جنسـیت و طبق ـ  و ب شود، فرق دارد شده انجام می ادهز

 است. يگزارقابل بر

اما تشرف حقیقی امري غیبـی   نوع آیین تشرف سخن رانده شده از پنجدر تنتریسم 

یتی که سـالک  گونه که نوران همان است؛ ارد شده و او تنها پذیراي آناست که بر فرد و

 آشکارسازي نـور درونـی خـود نیسـت     فرایندچیزي جز  ،کند در این مراسم کسب می

)Mc Daniel, 1989: 107; York, 2008: 202 ،100: 1388؛ توچی(.  

یـا عبـادت    »پوجـا «گزار اجازه دارد تا به انجام مراسم  پس از تطهیر و تشرف، آیین

  بپردازد.

  پوجا .3ـ4

 ـی« هاي دینی سـخن رفتـه اسـت:    ت در آیینیزم از دو روش اصلی عباددر هندوئ  »هجنَ

)Yajna(  و»وجاپ« )Puja(کـه در   هن باستان بـود هاي آریائیا . یجنه روش اصلی در آیین

هـاي خـود را    تباط داشت و هدایا و خواسـته گزار با خدایی دوردست ار آن فرد عبادت

اي از تقـرب بـه    داشت. اما پوجا شیوه معبد به او عرضه میافروخته در  آتشِ وساطت به

گـزار قـرار    ز خداي مورد پرستش در برابر آییننماد یا تمثالی ا ،الوهیت است که در آن

شـود. از   مـی  به خداي حاضر در مراسم ارائه ها طلب حاجات یا تقدیم پیشکش ،رفتهگ

محوري کـه در سراسـر هنـد    بـادي خـدا  هـاي ع  در جنـبش  ،بعـد  می�دي به ۀقرون اولی

روش غالـب  پوجا برجستگی چشمگیري پیدا کرد و در عرف هندویی  ،گسترش یافت

 .Auer Falk, 1987: V. 12: 83; Ramakrishna, 1989: 49; Padoux, 1987: V( دش

14, 278(.    

تر از پوجاي سنتی هندویی است که در معابد خـانگی   بسیار پیچیده پوجاي تنتریک

تنظـیم   ، متشـکل از ـ ذهنـی   فیزیکـی  شود. آن ترکیبی از تمرینات یر معمومی برگزایا 
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در  م با حرکات دست و بـدن و... ی توأخوان همراه منتره به کنترل حواس، تمرکز، تنفس،

از  نتی برگزاري یـک عمـل عبـادي   که هدف از پوجاي س حالی محیطی قدسی است؛ در

و  سـلوکی  در پوجاي تنتریک مقاصـد  .روزانه یا هفتگی است طور بهدار  سوي فرد دین

  آورد. را فراهم می اديآز فرایندبستر اصلی تحقق  نظر بوده و اساساًمد معرفتی

کـه در دو   اسـت  ینی یکپارچهآی ،دگرچه پوجا در تنتریسم اجزا و آداب فراوانی دار

 ،یـک کـل   ۀمثاب به درمجموع باطنی نمود پیدا کرده و /و درونی ظاهري /ساحت بیرونی

ـ هـم لـوازم و آداب     اي جوانب سلوك تنتره و اجزا ۀکه هم نماید ي را ترسیم میفرایند

هاي پوجا پـی   طرح اختصاري مؤلفه ،در ادامه .گیرد و هم منازل و مقاصد ـ را در بر می 

  .شود رفته میگ 

    پوجاي بیرونی .1ـ3ـ4

جان خود را با غسل، روزه و اسـتحمامی   جسم وگزار  در پوجاي بیرونی ابتدا باید آیین

آلودگی پـاك   شوي اعماق قلب و ذهن را در پی دارد، از هرو درونی با منتره، که شست

در یـک   )Yantra( »هنترَی«یا  )Mandala( »لهندم«وجا با ترسیم کند. پس از آن مراسم پ

 شـود  مـی  آغـاز  ک سـاحل دریـا یـا رودخانـه    ، بر زمینی پاك، مکانی نزدی ـروز مبارك

)Ramakrishna, 1989: 49(.  

  هلندم .فال

هالـه بـوده و یـک طـرح هندسـی      دایـره و   معنـاي  بهدر لغت  )Mandala( »مندله«

منظور درگیر نمـودن تمـام کیهـان در عمـل      هاي هندویی به اي است که در آیین پیچیده

اي توصـیف   متون تنترها براي نخستین بار در ه شود. گرچه مندله کار گرفته می  به آیینی

اي برخوردارند که یک سنت شفاهی اولیه  شکال پیشرفتهز آنچنان جزئیات و اَا ،اند شده

 اي هاي هندسـی  هاي اولیه به طرح رفت. توجه هندودر ساختار مندله را باید مفروض گ

هـاي ودایـی    در سـاختار قربانگـاه   ،دسـت داشـته  هـا   آن که الهامات کیهانی در ایجادرا 

آگنـی  «ین آی روزگار باستان، مذبح عقاب شکلشده از  توان دید. بهترین طرح شناخته می

عنـوان   هـایی بـه   یا محراب آتش است. در این طـرح، مکـان   )Agni Khayana( »خیانه
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 .Gaekeeff, 1987: V( جایگاه خدایان در طی برگزاري آیین قربانی تعیین شده اسـت 

9: 154(.   

در درون محیطـی   ،بیرونی و دوایر و خطوطی یا محوطۀندله با ترسیم یک دیواره م

در حقیقت تا از تهاجم نیروهاي شیطانی محفوظ بماند. مندله است قدسی طراحی شده 

کـه   )Bindu( »بینـدو «فضـا و زمـان اسـت و در مرکـز آن      ۀکل هستی در گسـتر  ۀنقش

 »کونـدالینی «به با� نمـاد   هاي رو گرفته است. مثلث قرار ،نامتجلی استنمایانگر واحد 

)kundalini(    هـاي رو بـه پـایین    بـا شـیوا و مثلـث    بیدار و گرایش بـه وحـدت ازلـی 

  گسست است. و  کثرت دهندۀ نشان

را ها  آن هاي ساده و موقتی شوند. طرح می شکال متفاوتی ترسیمها در ا امروزه مندله

صـورت   معبد به ۀیا دیواررا روي پارچه ها  آن یا آنکههاي رنگی ساخت  توان با شن می

؛ 100ـ ـ98 و 31ـ ـ29: 1388تـوچی،   ؛90ـ ـ89: 1382شایگان، ( دنگاره ترسیم کر دیوار

Gaekeeff, 1987: V. 9: 154-155( ) 1نک: پیوست(.  

اي شیوایی و شکتایی در شمال هند، عبادت با مندله همـراه بـا    در برخی متون تنتره

سـوي مندلـه    سالک با چشم بسـته بـه   ،این مراسم شود. در جا آورده میه آیین تشرف ب

خدایی که گل در جایگاه او بیفتد سالک  کنند. به روي او گل پرتاب می ،دهسوق داده ش

من اص عبادت او خواهد شد. براي یـک مـؤ  و موضوع خ کند میرا به نام خود هدایت 

هایی هستند کـه در   هاي کیهانی و مکان نیرو ۀها سرچشم ک، اشکال هندسی مندلهتنتری

  .)Gaekeeff, 1987: V. 9: 155( گزیند سکنی میها  آن روي وندخدا ،خ�ل مراسم

  ه  نترَی .ب

هـا   که گرچه کارکرد مشابهی با مندلـه  اند خطی هاي صرفاً طرح )Yantra( »ها ینتره«

م عبادي شخصی روزانه اسـتفاده شـده، نقـش دسـتیارانی را ایفـا      دارند، بیشتر در مراس

  نمایند. ته شدن تصورات درونی سالک کمک میبه برانگیخ ،کنند که حین مراقبه می

اي بوده و جـایگزینی بـراي    تنتره پوجاي ۀضروري و سازند ءاي جز هاي مراقبه ینتره

اي که براي این موضـوع بـه    ینتره ند. اساساًها هست خداوند در مندله ۀویر پیکرنگارانتص

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

-e
rf

an
i.k

as
ha

nu
.a

c.
ir

 o
n 

20
22

-1
2-

12
 ]

 

                            12 / 30

https://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-2026-fa.html


 
 

 

  
 فرایند سلوك و آداب و                        

 تنتریسم هندوییلوازم آن در               79 

 دهد ر است که تشخص الوهیت را نشان مییک شمایل انتزاعی فاقد تصوی ،رود کار می

  .)Padoux, 1987: V. 14: 278؛ 57ـ56: 1388توچی، (

هاي سخت حکاکی و  روي کاغذ کشیده شده یا بر فلزات و کریستال ها عموماً ینتره

ها هستند که  به کار رفته و این منتره »هنترَم«ا شوند. ینتره همیشه در ارتباط ب می حجاري

ند. در حقیقت نک کارساز می ،را نیرو بخشیدهدر ینتره شده  به ودیعه نهادهانرژي مکنونی 

 دهـد  ی است که خاصیتی از خـود بـروز نمـی   روح همچون جسد بی ،ینتره بدون منتره

)Khanna, 1987: V. 15: 500-501( )2 نک: پیوست(.  

  هنترَم .ج

بیـان مقـدس اسـت. ایـن      عبارت یا معناي بهدر زبان سنسکریت  )Mantra( »منتره«

لذا منتره ابزاري بـراي  است. فکر کردن مشتق شده  معناي به )Man( »نم« ۀکلمه از ریش

آن است.  گذاري آن در گرو تمرکز گوینده بر تأثیربدان معناست که  ه و تلویحاًتفکر بود

و ممکن است بـراي اهـداف    اند اي قرار گرفته تنترههاي  س اعمال و آموزهدر رأ ها منتره

بخشی به کار روند. در کاربرد اخیر، منتـره موضـوعی    نجات ـدنیوي ـ جادویی یا دینی  

هیات ست. در المخاطب ساختن خداوند ا یا ابزاري براي تجسم بخشیدنبراي مراقبه یا 

ود مـذهبی کامـل   تواند از یک سی�ب تـا یـک سـر    می که طول آن هندویی، یک منتره

ی داشـته و حـاوي نیرویـی مقـدس     گري است که با الوهیت پیوستگ باشد، گفتار انجام

 ,Gupta( الهـی را در پـی دارد    درآوردن قـدرت  کاربرد صحیح آن به تصرف است که

1987: V. 9, 176; York, 2008: 490(.  

وفـق سـنت    ند که بـر ا هاي وداهاي چهارگانهسرود ،ها در هندوئیزم ترین منتره کهن

خـدایی را مخاطـب    ،هـر سـرود   آسمانی دارنـد.  ها الهام شده و منشأ هندویی به ریشی

کی و ذهنی یفیز باید با حرکات و رفتار صحیح رسد و ساخته یا با نیایش او به پایان می

جوانب مختلف الوهیـت  تنها مظاهر و خدایان متعدد  ،در آیین توحیدي تنترهبیان شود. 

. منتـره  دو شکل تصویري و صوتی برخوردار اسـت  از هر خدامطلق محسوب شده و 

گـذاري  تأثیرو تـوان   تر اسـت  ه اصل حقیقت متعالی نزدیکشکل صوتی خداست که ب
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ها تجلیات لطف خداوند هسـتند کـه او از    همنتر ،شناسی بیشتري دارد. از دیدگاه نجات

ۀ ز چرخ ـخـود را ا هـا بتواننـد    تدارك دیده تا انسـان  راها  آن ،روي شفقت و دلسوزي

اطـ�ع بیشـتر نـک:     ؛ بـراي 122 و 113 ،90: 1382شـایگان،  ( بازپیدایی و رنج برهانند

    .)50: 1385؛ شیواناندا، 90: 1377نیرانجاناندا، 

انـد   هایی درج شـده  منتره ـ  مندله و ینتره هاي آیینی  ـ در نموداردر پوجاي تنتریک، 

دهـد تـا بـه     هاي مختلف بدنش قرار می قسمترا در ها  آن ،گر در تخیل خود که مراقبه

نتره از او کسب الوهیت کند. هدف او از تکرار م ،این وسیله با احضار خداي مورد نظر

در هویت  ،تره در ارتباط استکه با آن من را اي از ذات الهی نیز آن است که نقش جلوه

  .)Gupta, 1987: V. 9, 177؛ 90: 1382شایگان، ( تحقق بخشد خویش

فـن دیگـري بـه نـام      �زم است تـا  ،منتره در پوجاي بیرونی بخشیِ اثر تضمینِ براي

  شود. گزار به اجرا گذاشته  سوي آیین از مودره

  هودرم .د

گذاشتن اسـت و   کردن و نشانه هرم معناي بهدر لغت سنسکریت  )Mudra( »مودره«

نگـه داشـتن    ۀبـه شـیو   اصـط�حاً  ،م اسـت ن با حرکت انگشتان توأکرد هرکه م از آنجا

ها  بخشی منترهییدي براي اثرمهر تأ تا  خوانی گفته شده منترهها و انگشتان در حین  دست

  .ر مراسم آیینی باشدد

 ـ اسـت    هاي تقویت حافظـه بـوده   روش استگاه چنین حرکاتی محتم�ًخ ان کـه قاری

به روحانی مسـئول  منظور کمک  ها به اند. این روش گرفته کار می  را بهها  آن متون ودایی

کید، تکیه و تشـدید در متـون ودایـی    م دینی در به خاطر آوردن مواضع تأاجراي مراس

اطـ�ع بیشـتر از انـواع     بـراي  ؛Sanuders, 1987: V. 10: 134( شده اسـت  می استفاده

  .)148: 1385؛ سواتماراما، 256: 1377: نیرانجاناندا، کن مودره

هـاي آیینـی    در رقص هاي مختلف بدن براي نمایش وضعیت در هندوئیزم از مودره

ذهن در بدن و بـدن در ذهـن    نشانگر بازتاب یوگا، مودره  اما در تنترۀ شود. می استفاده

ذهنـی شـکل    ۀهـاي ویـژ   وضـعیت  خصوصصی از بدن که در هاي خا موقعیت ؛است
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ها ارتباط  بدن جسمی و سایر ۀمیان �ی )Pranid Body( »بدن پرانیک«و از طریق  گرفته

  .)3نک: پیوست ( )Sanuders, 1987: V. 10: 136-137( کند برقرار می

 هیانَد ه .

یوگـا  ( فکر مستمر بـر روي موضـوعی خـاص در ذهـن اسـت      )Dhyana( »دیانه«

 ،) تا آنجا که با استغراق در آن سالک تا مرز اتحاد فکر و موضوع پیش رفته2ـ3سوتره، 

 ـ«یـا  نهـایی   ۀورود بـه مرحل ـ  ۀدیانـه مقدم ـ پنـدارد.   خود را عین موضوع مـی  ماديس« 

)Samadi( تجسم بخشیدن به خدا/ خدایان در  براي در یوگاي ک�سیک است که از آن

آخـرین   دیانـه  واقعدر  .)Eliade, 1987: V. 15, 5( شود محیط قدسی مندله استفاده می

هسـتی  عینیـت و   ،بیرونی است که به موضـوع مراقبـه  شده در پوجاي  گرفته کار ابزار به

نهایی کـه وحـدت بـا     ، به نتیجۀگزار را پس از طی مقدمات و لوازم اولیه آیین ،بخشیده

  سازد. الوهیت است واصل می

  پوجاي درونی. 2ـ3ـ4

ینتـره، منتـره،    /چون مندلهاي هم مدد آداب و لوازم سلوکی که به  پوجاي بیرونی همسو با

ان سـهیم  خـدای /خداگزار را در صفات و قدرت  شود و آیین دیانه و... برگزار میه، سنیا

 ،در سـاحتی دیگـر   ،گـردد  منجـر مـی   و سرانجام به وحدت با حقیقت متعالی سازد می

بـدن  « یا )Suksma Sarira( »سوکسما سریره« در سالک تنتریک ماجراي کمال روحانی

 در اسـت،  هیکه خاستگاه آن مکتب سـانکه  فیبدن لط ۀآموز شود. وي دنبال می »لطیف

 وگایدر و  هایی پیدا کرده پیچیدگی )Tantric( تنتریکو ) Puranic( پورانیکهندوئیزم 

  کند. مهمی بازي می اریبسنقش 

  سوکسما سریرهَ .1ـ2ـ3ـ4

 ـ سـه  يهـا  کالبـد داراي    انسـان  ،ییدر سنت هنـدو   Gross Body Sthula( يمـاد  ۀگان

Sarira/ ،(ـلط   ـ و )/Subtle Body Suksma Sarira( فی  Casual Body Karana( یعلّ

Sarira/ ( بدن مادي غ�ف جسمانی وجود انسان بوده و متشـکل از  است. تصویر شده

ایـن   گانه و ذهـن اسـت.   عناصر پنج بدن، گانۀ گانه، اعضاي پنج حواس پنج شانزده جزء
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. اما روزانه آدمی است ۀموضوع تجربو  انسان تلقی شدهترین سطح وجودي  بدن پایین

 ن، با روح برابـر بـوده و مجـازاً بـد    است وجودي انسان ترین مرتبۀ بدن علیّ که متعالی

 ۀاز هم است کهیا آگاهی متعالی و نابی  اي از الوهیت بدن علیّ نفخه نامیده شده است.

 ـبدن لطرود. در این میان  حا�ت روحی فراتر می جسـمانی و نـه کـام�ً     نـه کـام�ً   فی

 دهـد.  را به یکدیگر پیوند میها  آن عد مشارکت داشته وولی در هر دو ب ،روحانی است

 ـبدن لط ییدر تفکر هندو  ـفرد يجـزء ضـرور   فی  »مانـاس « ،شـده  یتلق ـ یانسـان  تی

)Manas( ،یبوده« یا ذهن« )Buddhi(   آهامکـارا «و یا عقـل« )Ahamkara( ـ  عامـل   ای

؛ قرایـی،  Padoux, 1987: V. 3, 4; Frawley, 1997: 160( ردی ـگ یبـر م ـ  را در يفـرد 

  .)199ـ196: 1388

 ۀو کرم ـاسـت  انباشته شـده   فیدر بدن لطنیز انسان  يها رفتار تأثیر ،رگید ییاز سو

پـس   فی. بدن لطدکن را مشخص می يبعد اتیروح در ح تیوضع ،آن شده در لیتشک

جهان مطابق با عملکرد انسان، ممکن است  نیکه ا هدکر را تجربه فیجهان لط ،از مرگ

بـا   یعیمـاوراطب  فیبدن لط ۀدیباشد. ا ددر و رنج آکنده از ایو سرور  یسرشار از خوش

می مفهـو قلب ، )و... ها چکره ،ینیکوندال ها، بانداها، ، ناديپرانا( خودش خاص یآناتوم

اطـ�ع بیشـتر    بـراي ؛ Lorenzen, 1987: V. 6: 213-214( دهد هاتا یوگا را تشکیل می

  .مقاله) ۀنک: ادام( ) 85: 1386پاولسون،  نک:

سلوك معنوي در پوجـاي درونـی، �زم اسـت تـا      فرایندتبیین روشن و دقیق  براي

اختصـار معرفـی    بـه  ،بستر تحقق این رویداد ۀمثاب بدن لطیف به ترین اجزاي مهم نخست

   د.شو

  پرِانا .الف

سـت کـه در   »آنـا «و » پـرا « ءدو جـز از و مرکب  تیسنسکر يا واژه )Prana( »نااپر«

 ـ روین يمعنا انیم نی. از استرفته ا به کار یمختلف یمعان مـورد   ویـژه  بـه  ،یاتی ـدم ح ای

 ۀاسـت کـه هم ـ    ياهتـزاز  يآن انـرژ  زیـرا قرار گرفتـه،   انیاد خیتوجه پژوهشگران تار

 ۀنَفَـس پوروش ـ نـا  اپر ،یـی ودا ۀی ـدر تفکـر اول . ردیگ یاز آن سرچشمه م یهست اتیتجل
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 يا گونه زیانسان ن یاتیح يانرژ ایکه نفَسَ است لحاظ شده  )Cosmic Purusa( یهانیک

و بسـتر   روح عالم کبیر و عالم صـغیر  ۀمثاب به ناپرا آید. شمار می  به اناپر ریفراگ ياز انرژ

  حیات است.

یـا دم،   »نـا پرا«دهد:  بخشی را تشکیل می اي پنج م دیگر مجموعهدر کنار چهار د ناپرا

یا دم بـا�،   )Udana( »اودانا«یا دم وسط،  )Samana( »سامانا«یا بازدم،  )Apana( »آپانا«

در  ،گانـه  هـاي ثـانوي پـنج    همـراه دم  ها بـه  یا دم فراگیر. این انرژي )Viyana( »ویانا«و 

هـا در حـال    موسـوم بـه نـادي    »زیسـت انرژیـک  «هـاي   اي از شـاهراه  پیچیده ۀمجموع

    .)Feuerstein, 1987: V. 11: 484( اند چرخش

آپانا نیـروي پـایین    ون است که از ناف تا گلو را پر کرده ونا نیروي کشنده به درپرا

حرکـت   ،از طریق تمرینات تنتریـک  کند. ز ناف تا مخرج را احاطه میرونده است که ا

نی بیـدار  متحـد شـده و کونـدالی   گردد تا در مرکز ناف با یکدیگر  نا و آپانا کنترل میپرا

   .)23: 1377نیرانجاناندا، ( شود

ــچاندوگ«در  ــاد  هی ــنج  دم )Chandogya Upanisad( »اوپانیش ــاي اصــلی پ ــه  ه گان

نامیده شده که حاکی از درکی رمزي از ارتباط نزدیک میـان   »بانان عالم ملکوت دروازه«

ــا تــنفس کــردن و آگــاهی و شــع  ور اســت. ایــن رابطــه بعــدها در مباحــث مــرتبط ب

؛ Feuerstien, 1987: V. 11: 484( در هاتایوگـا تبیـین شـد    ویـژه  بـه ، شناسـی  نجـات 

  .مقاله) نک: ادامۀ( )25ـ23: 1377نیرانجاناندا، 

  نادي .ب

کانال یا شریان اسـت کـه در بـدن لطیـف معـادل       معناي بهدر لغت  )Nadi( »نادي«

سـواتماراما،  ( را رابط عصبی کیهانی نامیـد  توان آن عصب در بدن جسمانی است و می

داند  هزار نادي می 72اي از  گسترده ۀبدن لطیف را داراي شبک 21پاولسون .)128: 1385

 »پینگـا� «، )Aida( »آیـدا «هـا، کـه    بخش کیهانی از طریق ایـن شـریان   که انرژي حیات

)Pingala(  سوشومنا«و« )Sushumna( در سراسر بدن لطیف  هستند،ها  آن ترین از مهم

  .)295: 1386پاولسون، ( استخش در حال چر

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

-e
rf

an
i.k

as
ha

nu
.a

c.
ir

 o
n 

20
22

-1
2-

12
 ]

 

                            17 / 30

https://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-2026-fa.html


    
 
 مطالعـات عرفانی 
 موپنجشماره سی 

 84           1401 ستانبهار و تاب 

 
 اند. ستون فقرات پیچیده ۀدنبالچه آغاز و در اطراف ناحی ۀآیدا و پینگا� از طرفین پای

هـم   در دو طـرف آن بـه   ،جمجمه عبور کرده، تا با�ي بینـی امتـداد یافتـه    ۀاز پایها  آن

یـدا تمـام   آ صورت عمودي در مرکز این دو نـادي قـرار دارد.   به سوشومنا نیز رسند. می

سوشومنا نیز شریان و مسیر نیروي حیات را کنترل نموده و  پینگا�هاي روحی و فرایند

 ـ  معنوي است. جریان انرژي از کانالآگاهی  دا و پینگـا� بـه درون هـر چکـره     هـاي آی

 ,Sarasvati( شـود  می اردصورت مستقیم و ورت چرخشی و در کانال سوشومنا بهص به

و بـا تمرینـات یوگـایی از     واره بـاز و فعـال بـوده   نادي سوشومنا باید هم .)14 :1989

ها پاك گردد تا توانایی انتقال انرژي حیاتی خفته در کونـدالینی را   ها و آلودگی ناخالصی

ده و بیـداري  هاي آیدا و پینگا� عبـور کـر   ین صورت پرانا از ناديدر غیر ا ؛داشته باشد

   .)17ـ16: 1385سواتماراما، ( حقیقی رخ نخواهد داد

  باندا .ج

دن پرانـا در نقـاط   کـر قفل است و کـارکرد آن مسـدود    معناي به )Bandha( »باندا«

ایـن کـار   . اسـت ریان انداختن آن در دیگر نقـاط  منظور تجمع یا به ج خاصی از بدن به

 پرادیپکـا یوگاهاتا در شـود.  و عض�ت میسبب ماساژ و تحریک سیستم اعصاب، غدد 

)Hathayogapradipka(  جا�ندهاراباندا« چهار قفلاز« )Jalandharabandha(  یا قفـل  

یـا   )Mulabandha( »مو�بانـدا «یا قفل شکم،  )Uddiyanabandha( »اودیاناباندا«چانه، 

 »مهابانــدا«شــود و  مــی کــه در تمرینــات کنتــرل تــنفس بــه کــار گرفتــه ،قفــل عجــان

)Mahabandha(    یا قفل بزرگ، که ترکیبی از سه قفل دیگر است، سخن به میـان آمـده

هایی اسـت کـه    یا گره )Granthis( »ها گرانتی«ها، گشایش  یکی این قفلفیز تأثیراست. 

تـرین   مهـم شومنا را مسدود کرده است. ها به وجود آمده و کانال سو در اثر ت�قی نادي

 هیـا گـر   )Brahmagranthi( »رانتیهمـاگ برَِ«انـد از:   ها در بدن لطیف انسان عبـارت  گره

هـاي   بوده و خـالق دلبسـتگی   )Muladhara( »ههارمو�د« ۀعجان، که مکان آن در چکر

یـا گـره    )Vishnugranti( »گرانتیویشـنو «ي و لذایذ شهوانی و خودپسندي اسـت؛  ماد

 عـاطفی و بنـدهاي  بـوده و خـالق قیدو   )Anahata( »هتَآناه« ۀدر چکرآن قلب که مکان 
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پیشانی کـه مکـان    هگر یا )Rudragranti( »گرانتیرودرا«هاي هیجانی است و  وابستگی

کنـد. بانـداها    و رشد هوشیاري و اشراق را سـد مـی   بوده )Ajna( »هآجنَ« ۀآن در چکر

 سـازد  رهـا مـی   اي را از این سـه نـوع گـره    از پرانا ایجاد کرده و سالک تنتره جوششی

   .)274و  271 ،269:  1377؛ نیرانجاناندا، 167و  163 ،161: 1385سواتماراما، (

  ه کرَچ .د

اي  چرخ، دیسک و دایره است. اما در سنت تنتره معناي بهدر لغت  )Cakra( »چکره«

هندویی نامی است که به مراکز نیلوفري بدن لطیـف داده شـده اسـت. گرچـه جایگـاه      

هـاي   بـا مکـان   فیزیکی بوده و فاقد وجود ،ها با مراکز عصبی مطابقت دارد برخی چکره

  .)Padoux, 1987: V. 3, 4( اند شوند، مرتبط در یوگا تجربه میتنی که /روان

هفـت   ،این باور پذیرفته شده که در بدن لطیـف انسـان   در تنتریسم هندویی معمو�ً

مرکز انرژي یا چکره وجود دارد که هرکدام از این مراکـز محـاذي عضـوي از اعضـاي     

هـایی در طـول سـتون فقـرات داشـته و       بدن مادي انسان است. شش مرکـز برابرنهـاده  

 ـ  اي هرکـدام از ایـن چکـره    در فرق سر جاي دارد. در متـون تنتـره  ها  آن هفتمین ا هـا ب

چـون بـه نیلـوفر تشـبیه     (کل، تعداد گلبـرگ  ش اي همچون جزئیات دقیق و موشکافانه

هـا   آن ، حروف سنسکریت، منتره و خدایانی فرضی کـه در رنگ، طرح، نمادها )اند دهش

     .)York, 2008: 430; Saraswati, 1989: 13 & 18( اند تشریح شده سکونت دارند و...

ریشه و محـل   معناي بهاست که در لغت  )Muladhara( »مو�دهاره«نخستین چکره 

. این چکره جایگاه کوندالینی استآن در انتهاي ستون فقرات میان مقعد و اندام تناسلی 

 ۀاز چکـر است که کمـی بـا�تر    )Savadhisthana( »هوادهیستانَس«است. دومین چکره 

بوده و  )Manipura( »ورهنی پم«سومین چکره  .نخست در محل آلت تناسلی جاي دارد

نام داشته و جایگـاه آن برابـر    )Anahata( »هتَآناه«چهارم  ۀچکر دارد.محاذي ناف قرار 

ششـم   ۀچکـر  گلوسـت.  و محاذي )Visuddha( »هیشودوِ«ه پنجمین چکر .قلب است

�ترین است که میان دو ابرو واقع شده و به چشم سوم مشهور است. با )Ajna( »هآجنَ«

تاج است که در با�ي سر واقـع   ۀیا چکر )Sahasra Padma( »پدمه هرارساها س«چکره 
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. این چکره نماد بصیرت و معرفـت اسـت و در   نیلوفر هزار برگ است معناي بهشده و 

 :York, 2008: 439; Frawley, 1997( شود می این مرکز است که شکتی با شیوا متحد

  .)73و  69: 1377نیرانجاناندا،  ؛719ـ716 ،2: ج1362 شایگان، ؛164-170

  کوندالینیه . 

 و کـ�ف  معنـاي  بـه  »کونـدا « ۀدر زبان سنسکریت از واژ )Kundalini( »کوندالینی«

گرفته شده و نامی است که در ادبیات تنتریک  همچون گوش ماهیپیچیده  همطناب در

ه دداده ش ـ ـ عالم کبیر و عالم صغیر  ـ  ود در کیهان و انسانانرژي الهی موج شکتی یا به

چـون  ؛ در ساحت انسـانی، هم کوندالینی داراي دو ساحت انسانی و کیهانی است .است

در بدن لطیف انسـان   »هارهمو�د«ترین چکره موسوم به  پایین محل ماري چنبره زده در

ایـن مبنـا،    و بـر  را داشـته  یهانی، جایگـاه یـک ا�هـه   اما در سطح ک تصویر شده است؛

ار انـرژي کیهـانی   تنها انعکاسـی از سـاخت   انسان نه لطیف بدنهاي  چکرهحرکت آن در 

مـار و   گرچه بـه باورهـاي کهـن هنـدي دربـارۀ      کوندالینی ۀاید باشد. بلکه عین آن می

تنـاظر و   ۀهدف اصلی از طرح تمثیلی آن تعلیم آموزگردد،  هاي وابسته به آن بازمی آیین

-Padoux, 1987: V. 8: 402( اسـت  ان ـ عالم کبیر و عالم صـغیر  ـ  توازي جهان و انس

  .)714 ،2ج :1362همو،  ؛118: 1382؛ شایگان، 403

 سـت »یوگـا   کونـدالینی « کونـدالینی،  ي نهفته درترین ابزار براي بیدارسازي انرژ همم

  .مقاله) ۀنک: ادام(

  کوندالینی یوگا. 2ـ2ـ3ـ4

ـ تمرینـات    )Kriya Yoga( »یوگـا  ریاک«ترکیبی از  )Kundalini Yoga( یوگا  کوندالینی

 ،)Bandha( نـدا ، با)Asana( آسـانا تمرینـات   ـ  )Hatha Yoga( »یوگا هاتا« ،پاکسازي  ـ

ـ   اي ـ تمرینات ذهنـی و مراقبـه   )Raja Yoga( »یوگاراجا«ـ و  )Pranayama( پرِانایامه

ر اي د سـلوك تنتـره   هـاي  مایـه  و دسـت  لـوازم  ترین مجموع مهماین تمرینات در است.

 مدخل؛ مقایسه کنید با: 19 و 14: 1385سواتماراما، ( دنده را تشکیل می ساحت درونی

Werner, 1997: Tantric Yoga( 
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  یوگاکریا .الف

 ـ یوراجا منظور ورود به مرحلۀ بهي آمادگی برا د گا سالک باید مقدماتی را فـراهم کن

 ـلک«یوگا رفـع  اند. هدف از کریا نامیده که آن را کریا یوگا یـا عیـوب    )Klesas( »هـا  هشَ

 ـ«یا عجـب،   )Asmita( »سمیتااَ«یا جهل،  )Avidya( »اویدیا« ۀگان پنج یـا   )Raga( »هراگَ

 ـ« هوي،  ـوِبیناَ«و  ،یـا نفـرت   )Dvesa( »هدوشَ  گرایی اسـت یـا دنیـا   )Abhinivesa( »هشَ

)Patanjali’s Yoga, 1977: 2.3(. ود یوگی درمان مادامی که این عیوب اخ�قی در وج

  هاي وي در یوگاي اصلی به ثمر نخواهد رسید. ت�ش ،و اص�ح نشود

 ـین«پرهیـز و   معنـاي  بـه  )Yama( »همی« یا بند )Astanga( »هنگَشتَا«دو همچنین  هم« 

)Niyama( نیـز انجـام وظـایف و اعمـال مقـدماتیِ      سـوتره  یوگـا ، در تکلیف معناي به 

 ـ تـدا او بایـد از پـنج چیـز     کنـد. اب  مشابهی را از یوگی طلب مـی   »هینسـا اَ«د: پرهیـز کن

)Ahimsa(:  ـ« ،پرهیز از خشـونت  سهتی« )Satya(:  پرهیـز از دروغ، » آسـتهی« )Asteya(: 

ــز از دزدي ــچهمرَبِ« ،پرهی هری« )Brahmacarya(:  ــویی و ــز از زناش ــریگرَپاَ« پرهی هه« 

)Aparigraha(: رهیز از دلبستگیپ. در بند دوم یا نیپـنج چیـز عمـل نمایـد:       ید بـه ه بام

»هشاوچ« )Sauca(: طهارت، »هنتوشَس« )Santosa(: تَ« ،قناعتسپ« )Tapas(:  ریاضـت، 

ــ« ـ   واســد هیای« )Sva-dhyaya(: ــهأتــ�وت مت ـــ پرِنَید  هرایشــو« و م�ن -Isvara( »هانَ

pranidhana(: رضایت خداوند )Ibid, 2.31-32(.    

شـفاف شـده، بـه     گانه، یـوگی داراي ذهنـی   پس از انجام این دستورات مقدماتی ده

  د.کن اي کسب می سابقه هجت و سرور بیب برد و اسرار زندگی پی می

 یوگاهاتا .ب

اسـت،   »توقیف قدرتمند« معناي بهسکریت که در لغت سن )Hatha Yoga( یوگاهاتا

هاي فراینـد ف قدرتمند حـواس و کنتـرل   یدهد که توق را ارائه میاي  هاي مراقبه تکنیک

ت کـه  س ـتـرین مکتـب در یوگا   معـروف  یوگا امـروزه به دنبال دارد. هاتابدنی یوگی را 

کنـد   و ت�ش می تافیزیک سانکهیه داردبر م یکید فراوانکه تأ برخ�ف یوگاي ک�سیک

اي تعادل برقرار نماید، عرفان بـاطنی را بـر متافیزیـک     تا میان تمرینات فیزیکی و مراقبه
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 ورزد کیـد مـی  أیزیکـی بـیش از مراقبـه ت   و بـر تمرینـات ف   دده ـ مـی منـد تـرجیح    نظام

)Lorenzen, 1987: V. 6: 213-214(.  

یـا   »رانایامهپِ«و  یا حا�ت بدنی و طرز نشستن »هنَآس«هاي هاتایوگا  ن بخشتری مهم

در این مرحله  هاتایوگا را تشکیل داده و ۀتنفس است. آسنه اولین مرحلو تنظیم کنترل 

هاي مختلف نشستن را تمرین کند تا به وضعیتی راحت و متعـادل کـه    یوگی باید شیوه

ي فراینـد پرانایامه  .)138: 1377نیرانجاناندا، ( است دست یابدمناسب تمرینات تنفسی 

پـردازد. پتنجلـی    می بازدم و فاصله میان آن دوم، که در آن یوگی به تنظیم مدت د است

 ـ   دانـد  مـی  نهپرانایامه را توقـف ارادي دم و بـازدم در آس )Patanjali’s Yoga, 1977: 

2.49(.  

حـا�ت ذهـن و   اي بـین تـنفس و    ن باور وجود دارد که ارتباط ویـژه در تنتریسم ای

دانشـی اسـت کـه     )Pranayama Vidhya( »پرانایامـه ویـدیا  «و  روان آدمی وجود دارد

ات، از طریـق کنتـرل دم و   آگاهی و کنترل دقیق نوسانات ذهنی و هیجان هدفش توسعۀ

هـاي بـا�تري از    منظور افزایش کمی و ایجـاد فرکـانس   است. تمرینات تنفسی بهبازدم 

کـه   شود. هنگامی می بیدار نمودن کوندالینی از سوي سالک به اجرا گذاشته برايانرژي 

غییـر  تهـا   آن رانا و آپانـا شـارژ شـده و طـول مـوج     ها توسط پِ س حبس شود، چکرهفَنَ

هـا   کوندالینی شکتی در مسیر چکـره  ها تمیز شده و انتقال انرژيِ ناديهمچنین  ؛دکن می

؛ 26: 1377 ،نیرانجانانـدا ؛ 20ـ ـ19: 1385 سـواتماراما، ( راحتی صورت خواهد گرفت به

Lorenzen, 1987: V. 6: 214(.  

  یوگاراجا. ج

ک�سیک اسـت کـه بیشـتر بـر اصـولی      از یوگاي  خوانشی )Raja Yoga( یوگاراجا

را قـادر   یـوگی  ـ ذهنی، پی روان در خشیدن به تغییرات پیبا وحدت بورزد که  کید میتأ

مصمم و مداوم، تمرکز پیدا کند. ایـن   طور به، ماديبر شیئی مادي یا حقیقتی فرا سازد تا

د: کنتـرل و  کن ـ دو نقش اساسی ایفا مـی  ،شود نامیده می )Ekagratha( »تهرَکاگا« فن که

و دیگـري کنتـرل ناخودآگـاه انسـان یـا       )Indriya( »ریااینـد «توقف فعالیت حسی یـا  
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کاگرتا که به توقـف کامـل ادراکـات حسـی،     گیري اکار با به. )Samakara( »سامسکارا«

سازد تا بـه معرفتـی مسـتقیم از جهـان      ی یوگی منجر شده و او را قادر میذهنی و عقل

اي پایانی راجایوگـا موسـوم بـه     مراقبه ۀتحقق سه مرحل ۀابد، زمینپیرامون خود دست ی

»هسامیام« )Samyama( این مراحل شامل  شود. فراهم می»هنَدار« )Dharana(  ،یا تمرکز

 ,Eliade( تایی استیا ایس )Samadhi( »ماديس«مل و یا تفکر و تأ )Dhayana( »هدیانَ«

1987: V. 15: 520(.  

گـر   مراقبه ،است )Bhavana( »بهاونَ«ها  آن اي که شدیدترین در این تمرینات مراقبه

 و خـدایانی کـه در درون یـا خـارج    ـ  ها هکرچـ  سازي دقیق مراکز بدن لطیفتصویر به

 نَهـاو ب نتیجـۀ  بخشـد.  هستی مـی ها  آن به شدید با مراقبۀ خته وپردا ،اقامت دارندها  آن

 اتحـاد بـا   سـپس ، الوهیـت و  همانندسازي بدن و ذهـن یـوگی بـا موجـودات کیهـانی     

کننـده  یا یوگـاي محو  )Laya Yoga( »لیَایوگا«همچنین این تمرینات یوگایی  ست.ها آن

 محـو خودآگـاهی بشـري    تـدریج سـبب   میده شـده زیـرا صـعود کونـدالینی بـه     نیز نا

  .)Padoux, 1987: V. 3: 3-4( شود خودآگاهی کیهانی میدر

***  

هندویی باور بر این است کـه کونـدالینی در حالـت خـواب اطـراف یـک        ۀدر سنت تنتر

ي کوچک چنبره زده و سر آن را در دهان خـود گرفتـه اسـت؛ بنـابراین دو اصـل      »لینگا«

ترین به انـدام تناسـلی اسـت     آشکار در این چکره که نزدیکشکلی غیر ، بهمؤنثمذکر و 

شـده در   توصـیه  ــ فیزیکـیِ   هاي روانـی  انضباطفاده از فنون و قرار دارند. کوندالینی با است

ـ مغـزي   محور نخـاعی  ۀکه در حفر »سوشومنا«در امتداد نادي  ،کوندالینی یوگا بیدار شده

یـک از  جمه حرکت کـرده و در مسـیر خـود، هر   اي در با�ي جم سمت نقطه قرار دارد، به

ها ا�ه و  این چکرههریک از  د. درکن وشومنا را فتح میهاي ردیف شده در امتداد س چکره

د و در عـین  رسـان  مـی  فعلیت و به کند می بیداررا ها  آن کوندالینی اي وجود دارد که ا�هه

ـ  ات جسمیتأثیربیداري هر چکره،  د.شو برخوردار میها  آن هاي حال از صفات و قدرت

 ـ کنـد  اي را در سالک ایجاد می حی ویژهرو رقـم  بـراي وي  معنـوي جدیـدي را    ۀو تجرب
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اي  فزاینـده  طـور  بـه و  گیرد میهاي جدیدي قرار  گزار در موقعیت زند. از این پس آیین می

کیهانی که خود چیزي جـز فیضـان بیرونـی     ؛کند جسم و ذهنش با کیهان وحدت پیدا می

  .)Saraswati, 1989: 10; Padoux, 1987: V. 8: 403( انرژي الهی نیست

حدت یـافتن بـا   ها و و در مسیر چکره در حقیقت حرکت انرژي نهفته در کوندالینی

برخـورداري از  ها، نمادي از سیر مراتب کمالی روح و  شده در آندنیروهاي ماورایی آزا

ترتیب طی کرده تا اینکه سرانجام  به راها  آن اي است که سالک یمقامات و منازل روحان

شـیوا  (الگوي دو اصل کیهانی فعال و منفعـل   اتحاد کهن )تاج ۀچکر(در با�ترین چکره 

کـه   حالی، درسالک وجد این اتحاد را تجربه کرده ،خورد. در این مقام رقم می )و شکتی

شریک است، از خـود محـدودش فراتـر     یهاي حقیقت متعال قدرت یزمان در تمام هم

گرچـه در   سیر و سفري است که فرایندگردد. اینجا پایان  در الوهیت مستحیل می ،رفته

آن  کـه  واحـدي  ۀبـه نتیج ـ  انفسی شـکل گرفتـه،   /ـ درونیـآفاقی  /دو ساحت بیرونی

  شود. است، منجر می »آزاد زندۀ«یا  »جیوان موکتی« وصول سالک به مرتبۀ

 جوي رهایی نبـوده بلکـه طالـب   و ن لزوماً در جستاسالک ۀالبته ممکن است که هم

هـاي سـري،    العـاده، دانـش   اعمال خارق طبیعی باشند.هاي دنیوي یا ماورا کسب قدرت

 و... نـامرئی شـدن   ،و اذهـان دیگـران  هاي گذشـته، اطـ�ع بـر افکـار      آگاهی بر هستی

)Patanjali’s Yoga, 1977: 30.33,3.105 ،نیـز اهـداف    )78ـ ـ72 ،2: ج1362؛ شایگان

اما  مختلف سالکان مجاز شمرده شده است؛هاي  شوند که براي گونه مشروعی تلقی می

طبیعی  طور به ،تمرکز ورزدو بر رهایی نهایی  ودالوهیت ش در مستغرق سالکی که کام�ً

   .)Eliade, 1987: V. 15: 522-523( مند خواهد شد ها نیز بهره این قدرت ۀاز هم

  گیري . نتیجه5

 هـايِ دینـیِ مرسـومِ    شود، با سنت گونه که امروزه از آن یاد می که آیین تنتره، آن حالیـ در

هنـدي بـه شـمار      توان آن را سبکی پان میخوانی چندانی ندارد،  ابت و همهند باستان قر

گـر شـده    جلـوه  اوسط باورها و فرهنگ هند قرون ۀآورد که از قرن پنجم می�دي در عرص

  است.
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نجـات در زمـان حیـات     /ن راهی عملی براي رسیدن بـه آزادي توا ـ تنتریسم را می

هـاي مـاورایی از طریـق تمرینـات و فنـون       ، و کسـب قـدرت  »جیوان موکتی« انسان یا

منـد   ها هدفمند و در قالب الگوهاي خاصـی نظـام  اي دانست که در بستري از باور ژهوی

پراکنـده در   طـور  بهاي از این اعتقادات و فنون سلوکی ممکن است  اند. گرچه پاره شده

زنـد و در قالـب یـک    آنگاه کـه در هـم آمی  هاي دینی هندي نیز یافت شود،  تدیگر سن

  بینی عملی متشکل شوند، تنتریسم شکل گرفته است. جهان

 ۀمقام جیوان موکتی در تنتریسم ارتبـاط وثیقـی بـا آمـوز     ۀـ سلوك روحانی و تجرب

دارد. نجات در هندوئیزم به طرق گوناگون قابل تحصـیل اسـت امـا سـالکان      »موکشه«

کنند. این لطف همان  جو می و تاز طریق لطف الهی جس فقطیکتاپرست تنتریک آن را 

ي جمیـع  ا الوهیت است که در شکلِ انرژيِ اهتزازيِ خ�قـه  ۀزنان ۀسریان شکتی یا جنب

گردانـد.   و مخلوقات را از لطف و برکت خود متنعم میبخشد  مراتب عالم را هستی می

هـاي یوگـایی    العمـل  کارگیري فنون و دستور و به »پوجا«سالک با اجراي مراسم عبادي 

کوشد تا استحقاق و شایستگی خـود در برخـورداري از ایـن لطـف را بـه نمـایش        می

  از برکت آن، حیات معنوي خود را آباد گرداند. ،گذاشته

 فراینـد شـود.   برگـزار مـی   »یجنه و پوجـا « ۀـ مراسم عبادي در هندوئیزم به دو شیو

طریق پوجا، عبادتی که معبود یا نمادي از آن در عبادتگاه حضـور   آزادي در تنتریسم از

تر از پوجاي سـنتی و فراتـر از یـک     گردد. پوجاي تنتریک بسیار پیچیده دارد، محقق می

گزار در پی آن است کـه بـا اسـتفاده از     جا آیینعبادي و تکلیف دینی است. در این عمل

آمده و با محو خودآگاهی بشـري در   خود مجازي بیرون ۀو فنونی خاص از پوستابزار 

  خودآگاهی کیهانی تا مرز اتحاد با حقیقت متعالی پیش رود.

نهایی پوجاي تنتریک حصول معرفتی انفسی اسـت کـه در سـویداي     ۀـ گرچه ثمر

توان ظرف تحقق این معرفت را در دو ساحت بیرونـی و   می ،شود جان آدمی تجربه می

تـدارك   »مندلـه «ی مقدمات کار در محـیط قدسـی   د. در پوجاي بیرونکردرونی ترسیم 

، که به موضوع »بهاونه«اي شدید موسوم به  د تا با مراقبهکن دیده شده و سالک ت�ش می
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یافتـه در   هاي الوهیت احضارشـده و تجسـم   قدرتبخشد، از صفات و  مراقبه هستی می

  با آن وحدت حاصل نماید.  در نهایت ،مندله برخوردار شده

اسـت کـه بـا     »سوکسـما سـریره  «آزادي در پوجاي درونی  فرایندـ اما ظرف تحقق 

 آزادسازي پرانا شـکتیِ مکنـون در کونـدالینی طراحـی شـده      ۀآناتومی خاص خود ویژ

گونه کـه در   هایی، آن ملکارگیري دستورالع است که با به صدداست. در اینجا سالک در

ها به حرکت  هآزاد کرده و آن را در مسیر چکریوگا آمده است، پرانا شکتی را   کوندالینی

 ـ ۀمثاب درآورد. هر چکره به اي  عنـوي ویـژه  م ۀمقامی عرفانی تلقی شده که فتح آن، تجرب

و وصـول   أدهد. کوندالینی مبـد  و حیات روحانی او را ارتقا می براي سالک در پی دارد

  مقصد این سیر و سفر انفسی است. ،ستتاج که مقام وحدت شکتی و شیوا ۀبه چکر
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             Figure 1: Navapadam Mandala                      Figure 2: Cakrābja Mandala 
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Figure 3: Caturasrasyenacit Altar Design 

  

  
Figure 4: Four Types of Vāstupurusa Mandala 

 
Figure 5: Navanābhā Mndala 
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Figure 6: Vastumandala as Part of Temple Design 
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Figure 7: Curative Yantra 
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Figure 8: Seven Common Buddhist Mudras 
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